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 چكيده
اسـت و » دينـيدرون«و به عبارتي ها و تعاليم، جوئي نقش حوزه علميه در حيات و استمرار دين، گاه در ساحت آموزهپي

نگريم و يا نگاه ما معطوف به جامعه اسـت. در نگاه برون ديني يا به افراد مي». دينيبرون«گاه در ساحت آثار و پيامدها يا 
ت اما آثار دين در جامعه يا ناظر به روح و فرهنگ، و به عبارتي نرم افزاري است و يا ناظر به ظواهر و كالبد جامعه يا سـخ

هاي علميه در حيات و استمرار آن در واقـع سـخن از نقـش حـوزه در افزاري است.  سخن از تمدن اسلامي و نقش حوزه
پيامدها و آثار ظاهري دين در جامعه است. بنابراين، اين نوشته به دنبال آن اسـت كـه بـا تشـريح ابعـاد تمـدن اسـلامي 

هائي از آن را در طول تاريخ سراغ بگيرد. بـراي ايـن منظـور، نمونه هاي علميه بر آن را كشف نموده وچگونگي تأثير حوزه
هاي علميه در سه نظام اساسي تمدني يعني نظام فرهنگي، نظام سياسي و نظام اقتصـادي مـورد گفتگـو قـرار نقش حوزه

تشـكيل دهنـده  هايي براي وجود ارتباط وثيق بين حوزه و اجـزايخواهد گرفت و علاوه بر تحليل چگونگي ارتباط، نمونه
 تمدن اسلامي ارائه خواهد شد.
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Abstract 

 
l traced to the Seminary and continued faith in life , sometimes in the realm of doctrine and teachings , 
and the phrase " Drvndyny " and sometimes the trends and consequences of " Brvndyny ." In the eyes 
of faith or people look out or we look toward the community. But the spirit and culture of religion in 
society or supervisor , ie software or hardware related to the appearance of the body or community . 
Speaking of Islamic civilization and its continuing role of seminaries in life and actually talk about the 
role of religion in society is to look at the consequences and effects . So , this is followed by a 
description of how the seminaries of Islamic civilization to discover it and to see examples of it 
throughout history . To this end , the role of seminaries in three basic systems of civilization, the 
cultural, political and economic systems will be discussed and further analyze how examples are 
deeply connected to the area and will provide components of Islamic civilization . 
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 مقدمه -1
فَلَوْ لا نَفَـرَ «دار شدند كه به مصداق آيه شريفه هايي عهدهبا غيبت امام زمان، تبيين و تبليغ مباني و معارف ديني را انسان

) خـود را بـراي ايـن 122(توبـه» يحَْـذَرُون مْمِنْ كُلِّ فِرْقَة منِهْمُْ طائِفَة ليِتََفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَ ليِنُْذِروُا قَوْمهَمُْ إِذا رجََعُوا إِليَهْمِْ لَعَلَّهُـ
هاي خود را چونان صدفي براي حفظ و انتقال آن گوهر ناب آمـاده كـرده، تـا مخاطره عظيم مبعوث نموده و نسل به نسل سينه

ه اكنون پس از چهارده قرن، اين درّ ثمين را هم چنان بي هيچ كم و كاست عرضه كنند و حجت خداوند بر مـا باشـند همانگونـ
 1كه ائمه هدات براي ايشان حجتند.

هـاي علميـه، اما بستري كه اين عالمان وارسته را در خود پروراند و آماده اين جهاد عظيم سـاخت جـائي نبـود جـز حوزه
همانجائي كه بنيان آن را ائمه اطهار نهادند و از آن زمان تا عصر حاضر به حيات پرثمر خود ادامه داده و منشأ خيـرات و بركـات 

 عظيمي براي اسلام و مسلمانان بوده است.
اي آشكار است كه بـه هاي آن به اندازههاي علميه به عنوان سازمان روحانيت در گسترش و ترويج دين و آموزهنقش حوزه

كسانى كه آرزوى اعتلاى آيين مبين اسلام را در سر دارنـد و دربـاره علـل ترقـى و انحطـاط مسـلمين در «بيان استاد مطهري: 
(مطهـرى، » توانند درباره دستگاه رهبرى آن يعنى سازمان مقـدس روحانيـت نينديشـند.انديشند، نمىذشته دور و نزديك مىگ

 )483، ص24: ج1358
اند (سـيد كبـاري، سـيد سخن، راجع به حوزه عليمه و اثرات آن، كم و بيش رانده شده است؛ برخي حوزه را معرفي نموده

علميه شيعه در گستره جهان، تهران: مؤسسه انتشارات اميـر كبيـر.) و برخـي كاركردهـاي آن را هاي ش). حوزه1378عليرضا. (
ش). حوزه علميه، تاريخ، ساختار، كاركرد، تهران: نشر كتاب مرجع.) برخي نيز بـه تاريخچـه 1390اند (گروه مؤلفان. (بيان داشته

ش). تـاريخ 1364زاده، حسـين. (اند (سلطاند بررسي قرار دادهها و مدارس را مورهاي علميه اشاره كرده و حتي ساختمانحوزه
مدارس ايران از عهد باستان تا تأسيس دارالفنون، تهران: انتشارات آگاه.) همچنين تحقيقات متعدد و متكثـري پيرامـون عالمـان 

راجع بـه تـأثيرات تمـدني  2هاي علميه به طور مجزا انجام شده است.هاي حوزه علميه هستند، و حوزهدين كه در واقع خروجي
اي بـه دسـت نيامـد. (رك: حوزه نيز گفتگوهايي به صورت اجمال يافت شد اما راجع به اثرات حوزه در تمـدن اسـلامي نگاشـته

 .)15تا]، حوزه و نقش بايسته آن در تمدن اسلامي. نشريه پژوهش و حوزه. سال چهارم، شماره وند، صادق. [بيآئينه
دهد بلكه نگاه بـه كاركردهـاي اثرات تمدني حوزه موضوع جديد و مستحدثي را مورد اشاره قرار نميالبته موضوع تمدن و 

 كند.حوزه از منظري نو و در واقع منظر تمدني را طلب مي
شود و حـق ايـن اسـت از سوي ديگر بايد در نظر داشت حوزه علميه موضوع وسيعي است و مصاديق متعددي را شامل مي

امل آثار تمدني حوزه علميه مصاديق آن يك به يك مورد بررسي و تدقيق قرار بگيـرد. امـا آنچـه كـه در ايـن كه براي بررسي ك
هايي در تأييد اثرگذاري نهاد حوزه بر حفظ حيات و استمرار تمدن اسلامي و بررسـي توان اشاره كرد بيان نمونهمختصر بدان مي

 اجمالي كيفيت و چگونگي اين تأثير است.
 

                                                             
ة اللَّـهِ علَـيْ. اشاره به توقيع مبارك: وَ أَمَّا ال1ْ : 1359(صـدوق،  همِحوََادثُِ الوَْاقعَِة فَارجْعِوُا فيِهَا إلَِى رُوَاة حَديِثنَِا فَإنَِّهمُْ حُجَّتِي عَليَْكمُْ وَ أنََا حُجَّـ
 )484، ص2ج
 گردد:. به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مي2

حوزه علميه قم عبور از مشروطه و اقبال به حكومـت  ،تاريخ فقه و فقها ،هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخها و جلوهريشه
علماي جبل عامل در دولـت صـفويه، بررسـي تـاريخ  ،هاها و بايستهحوزه نجف داشته ،روحانيون و پويايي فرهنگي ملت ايران ،اسلامي

قيام شيخ محمـد خيابـاني در  ،سان در گذر تاريخدرآمدي بر مشاركت علما در ساختار دولت صفوي، حوزه علميه خرا ،حوزه علميه حله
 ،تبريز
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 هاي علميهحوزه -2
) و حـوزة الاسـلام بـه معنـاي حـدود و ثغـور 342، ص5: ج1414در لغت عرب، حوزه به معناي ناحيه آمده (ابن منظـور، 

نواحي اسلامي است. قدمت علم و علم آموزي در اسلام به انـدازه خـود اسـلام اسـت،  امـا حـوزه علميـه عنـواني متـأخر بـراي 
: ص پـنج) بنـابراين، 1390ند علوم ديني در ميان شيعه اماميـه اسـت. (گـروه مؤلفـان، مها، نهادها و مراكز آموزش نظامسازمان

علميه در مقاطع گوناگون، محل آموزش علوم متعدد و متكثري بوده است، اما اشتراك و قـوام آن بـه علـوم دينـي  اگرچه حوزه
. 1رسـاند؛ اپـذير در سـازمان حـوزه علميـه ميهاي علميه ما را به وجود سه ركن گريـز ناست، بنابراين واكاوي تشكيلات حوزه

هاي منضبط. از طرفي پيشينه حوزه علميـه و در واقـع، تـاريخ آمـوزش ها و روش. شيوه3. عالمان عامل و 2اصالت متون ديني، 
جسـت، توان از زمان نبي مكرم اسلام پيعلوم ديني در دو مقطع پيش از غيبت و پس از آن قابل بررسي است؛ مقطع اول را مي

در مكـه را، اولـين مجـالس  1هاي پنهـاني خانـه ارقـمگذشته از تبليغات پيامبر در خانه خود، شايد به گفته برخي بتوان نشست
 2) نيز اولين مكان رسمي آموزشـي در اسـلام را، مسـجدالنبي60: ص1388تعليم و تبليغ معارف ديني دانست. (كمالي سرپلي، 

آموزي و به خصوص مجـالس حفـظ، علم 3) تدابير پيامبر61: ص1388، كمالي سرپلي، 37ص ،1: ج1358اند. (پسنديده، دانسته
هاي صـحابي چـون عبـداالله بـن اي در ميان مسلمانان رايج نموده بود كه علاوه بر مساجد، خانهتعليم و كتابت قرآن را به اندازه

 )85وند، صهاي علمي بود. (آئينهقهعباس، عبداالله بن مسعود، سلمان فارسي و عمار ياسر نيز محل تشكيل حل
ترين نقش علمي را در ميان صحابه چه در مدينه و چه پس از مهاجرت، در كوفه  ايفـا پس از پيامبر اميرالمؤمنين برجسته

كـه در ) و پس از آن، فرزندان حضرت، همواره قافله سالار علم و فقاهت بودند تا اين61: ص1388(كمالي سرپلي،  4نموده است.
زمان امام صادق، اين رويه به اوج خود رسيد. ايشان با استفاده از خلاء پيش آمده به سبب انتقال قدرت از امويـان بـه عباسـيان 
هم در كوفه و هم در مدينه مجالس با عظمت علمي برپا كرده و شاگردان متعددي را در آن تربيت نمودنـد. خانـه آن حضـرت، 

هاي متعددي با فرق گوناگون داشـتند و مـردم اواني بود و در دوسال اقامت در كوفه مناظرهمحل رفت و آمد عالمان و راويان فر
كتاب  6600) فقيهان و محدثين شيعه در اين دوران با تدوين 63: ص1388كردند. (كمالي سرپلي، در اين مناظرات شركت مي

مدن اسلامي ايفا نمودند و در واقع آغازگر عصـر كه چهارصد اصل آن ويژگي ممتازي داشتند، سهم بسيار عظيمي در شكوفائي ت
 )64: ص1388تدوين بودند. (كمالي سرپلي، 

هاي عمومي و خصوصي علمـي بـراي محافظـت از ايـن ميـراث بـه از آن پس بود كه كوشش علما و فقها با برگزاري حلقه
تكلـف انـد؛ بيآمدهيعيان گرد هـم ميهاي علميه رسمي شيعه گرديد، در حقيقت هر جا جمعي از شدست آمده تبديل به حوزه

 گرديده است؛اي براي تعليم و تفاهم معارف اهل بيت برپا ميحلقه

                                                             
برد و مـردم اش در مكه بر روي صفا همانجايي بود كه پيامبر در اول اسلام در آن به سر مي. ارقم هفتمين نفري بود كه ايمان آورد و خانه1

 )183، ص3: ج1414، كرد و افراد زيادي در آن خانه اسلام آوردند، (الهاشمي البصريرا به اسلام دعوت مي
شد و در آن حلقه به بحث و گفتگو درباره مسائل اسلامى و تعلـيم و تعلـم پرداختـه هاى درس تشكيل مى. در مسجد پيغمبر رسماً حلقه2

ر شد. روزى رسول خدا وارد مسجد شد و ديد دو حلقه در مسجد تشكيل شده است؛ در يكى از آنها افراد به ذكر و عبادت مشغولند و دمى
يعنى هر دو جمعيـت كـار » خيَرٍْ ولَكنِْ بِالتَّعْليمِ ارسِْلْتُ كلاِهُما عَلى«يكى ديگر به تعليم و تعلم. پس از آنكه هر دو را از نظر گذراند فرمود: 

:  1358مطهـرى،( اى كه آنجا تعليم و تعلـم بـود نشسـتام. رسول خدا آنگاه رفت و در حلقهكنند اما من براى تعليم فرستاده شدهنيك مى
 .)5به نقل از منية المريد شهيد ثانى، ص  385، ص14ج
مردم مكه نوشتن مي دانستند و اهالي مدينه بلد نبودند در جنگ بدر اسراني كه فديه نداشتند بـه ازاي آمـوزش ده كـودك از كودكـان  .3

 )16، ص2: ج1414گشتند (الهاشمي البصري، انصار آزاد مي
) 465، ص4: ج1415(عسـقلاني، » و لم يزل بعد النبيّ صلى االله عليه و سلمّ متصديا لنصر العلم و الفتيا«شان گفته ابن حجر در مورد اي .4

همچنين در فضائل و منش علمي حضرت از شيعه و سني احاديث متعدد و متكثري مروي است؛ به عنوان مثـال رك (الهاشـمي البصـري، 
 )75تا42: ص1411، حلي، 29تا13، ص3: ج1414
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هـايى قـم اى حلب (سوريه)، مدتى حلّه (عراق)، عهدى اصفهان و دوراناى جبل عامل (لبنان)، برههگاهى بغداد، زمانى نجف، دوره« 
ل تاريخ مخصوصاً بعد از صفويه در شهرهاى ديگر ايران از قبيل مشهد، همدان، شـيراز، مركز نشاط فقهى و فقهاى بزرگ بوده است. در طو

هاى علميه عظيم و معتبرى بوده است، ولى هيچيك از شهرهاى ايـران بـه اسـتثناى قـم و يزد، كاشان، تبريز، زنجان، قزوين و توس، حوزه
رفتـه هاى فقهى بـه شـمار نمـىترين حوزهترين و يا در رديف عاليعالياصفهان و در مدت كوتاهى كاشان، مركز فقهاى طراز اول نبوده و 

است. بهترين دليل بر نشاط علمى و فقهى اين شهرها وجود مدارس بسيار عالى و تاريخى است كه در همه شهرسـتانهاى نـامبرده موجـود 
 1)404، ص14: ج1358(مطهري، » هاى علمى دورانهاى گذشته است.است و يادگار جوش و خروش

هاي كوچك و بزرگ، به لحـاظ اجتمـاعي منشـاء اثراتـي در محـدوده خـود و يـا در بايد توجه داشت هركدام از اين حوزه
اند و پيامدهاي آشكار و نهانشان به طور مستقيم يا غير مستقيم بر زنـدگي شـيعيان قابـل گستره وسيعي از جامعه اسلامي بوده

توان بر اساس اهداف و ساختار مشترك هريك از اين واحدهاي علمي تـأثيرات نفرادي ميمشاهده بوده است. اما گذشته از آثار ا
 هاي علميه بر تمدن اسلامي را تخمين زد.كلي حوزه

 
 هاي علميهاهداف، كاركردها و ساختار مشترك در بين حوزه -1-2

علوم اسلامي است  ت ديگر تأمين اصالتبرنامه اساسي حوزه در مرحله اول حفظ و نگهداري از منابع اصيل ديني و به عبار
اول تعقيـب  ؛دو وظيفه مهم بر عهده دارد ،تا بتواند از آن در پيشبرد مقاصد علمي و عملي اسلام استفاده نمايد. در واقع حوزه

تكامـل هايي كه يك جامعـه در مسـير و تكميل فرهنگ اسلامي و پربار ساختن آن. و دوم ترويج و تكميل و تبليغ علوم و دانش
 )56خود بايستي بياموزد و به كار ببندد. (عقيقي بخشايشي: ص

هدايت امت در تشريع و بيـان احكـام  ،تأسيس و ترويج علوم ديني ،در راستاي اين دو هدف است كه كاركردهايي چون
در اين واحـدهاي  ،ديني و در نهايت نشر علوم عقلي و تحكيم عقلانيت در علوم و گشايش ابواب توحيد و توسعه ابواب معرفت

 )90وند، صپذيرد. (آئينهاصيل علمي تحقق مي
ها نيز متأثر از اهداف و براي تحقق كاركدهاي مذكور شكل خاصي را به خود گرفته است. اگر بخواهيم اركان ساختار حوزه

نسـاني اعـم از اسـاتيد، الـف. نيـروي ا ؛رئيسه حوزه را بيان كنيم شايد بتوان اين سه را مهمترين رئوس حـوزه علميـه دانسـت
محققين، مبلغين و طلاب كه مهمترين ركن تشكيل دهنده حوزه هستند و به عبارتي روحانيون و علمائي كـه تـأثيرات شـگرف 

هـا اعـم از ها و روشها در حيات و استمرار تمدن اسلامي قابل احصا و شمارش نيست. ب. علوم متعـدد حـوزوي و ج. شـيوهآن
 وزش، شيوه تربيت، شيوه تبليغ.شيوه مديريت، شيوه آم

 
 هاي آنتمدن و سازه -3

نشيني، و اخلاق شهرنشيني آورده شده است(رك ابـن ن) به لحاظ لغوي نزديك به مدينه به معناي شهر، شهردتمدن از (م
و  مدينه، شـهر و زنـدگى مـدنى يعنـى شهرنشـينى و تمـدن از آن اسـت«). همچنين گفته شده: 402، ص13: ج1417منظور، 

ها، ، محلـهتر در روسـتاهازندگى مدنى اولين مرتبت كمال انسانيت است و اولين مرحله اجتماع كامل اسـت و اجتماعـات پـائين
). اما در اصـطلاح تمـدن عبـارت اسـت از مجموعـه 1725، ص3: ج1373ها اجتماعات ناقصي هستند. (سجادي،ها و خانهكوچه
هـاي افـراد و سيسـات، نهادهـاي اجتمـاعي كـه در پرتـو ابـداعات، اختراعـات و فعاليتها، هنرها، فنون و آداب و سنن، تأدانش
هاي يك جامعه يا چنـد جامعـه كـه بـا هـم هاي انساني طي اعصار و قرون گذشته توسعه و تكامل يافته و در تمام قسمتگروه

هـايي اسـت كـه بـه عوامـل اي ويژگيارتباط دارند رايج است، مثل تمدن مصر، تمدن يونان و تمـدن ايـران كـه هـر كـدام دار
 )  30: ص1379الاميني، جغرافيايي و تاريخي و تكنيكي خاص خود بستگي دارد.(روح

                                                             
 )732تا127: ص1378هاي علميه جهان اسلام مراجعه شود به (سيد كباري، براي كسب اطلاع جامع پيرامون حوزه .1
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ترين عنصري اسـت كـه در ي مختلفي است، در واقع يك سازه تمدني سادهها و اجزاي سازندهمتشكل از مؤلفه يك تمدن
ها عـلاوه شود. اين مؤلفـهتمدني تعريف مي نگاه وسيع در قالب نظام كند كه البته در يكدهي به تمدن دخالت ميخلق و شكل

كه تمدن بر چه اساسي شكل گرفته باشد از هريـك گذارند، در واقع بسته به اينبر تعدد، ميزان متفاوتي از تأثير را بر تمدن مي
د از:  قـوانين و مقـررات كـه لا اقـل در كند. به طور خلاصه عناصر شكل دهنده يـك تمـدن عبارتنـها استفاده مياز اين مؤلفه

اند، نوعي دولت با زمامداري پادشاهان، روحانيون و يا منتخبين مردم، خط و الفبـا بـراي ثبـت و شهرهاي بازرگاني مكتوب شده
له مراتبي از ها به نسل بعد، معتقدات ديني با سلسضبط وقايع، انواع و اشكالي از هنر، زباني براي انتقال دستاوردها و آموزش آن

: 1386روحانيون و مقدسين، سعي براي تكامل علوم خواه به سبب قواعد علمي يا براي خدمت به اهداف دينـي. (كرمـي قهـي، 
 به نقل از اوليا ولاهوس)  58

اند؛ الـف. پـيش بينـي و احتيـاط در امـور اقتصـادي. [سياسـت ها را تنها در چهار ركن اساسي برشـمردهبرخي اين مؤلفه
) بنـابراين در 58: 1386ج. سنن اخلاق. و د. كوشش در راه معرفت و بسط هنر (كرمـي قهـي،  ،ادي]. ب. سازمان سياسياقتص

توان در سه نظام اساسي جاي داد. اين سه نظام به ترتيب اولويـت عبارتنـد از:     هاي تمدني را ميبندي كلي همه مؤلفهيك جمع
 اقتصادي . نظام3. نظام سياسي 2. نظام فرهنگي 1
 
 نظام فرهنگي -3-1

اي گويـد: فرهنـگ عبـارت از تركيـب پيچيـدهترين تعريف در باب فرهنگ همان تعريف مشهور تايلور است كه ميمعروف
شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و عادت و اعمال ديگري است كه به وسيله انسان در جامعه خـود 

هاي يـك تمـدن را در بـر ) اين تعريف وسيع از فرهنگ، تقريبا تمام شئون و مؤلفه48: ص1379الاميني، (روح آيد.به دست مي
اند و وجود بار مفهومي متفـاوت شناسان، فرهنگ و تمدن را يكسان دانستهگيرد و به همين جهت است كه بسياري از جامعهمي

 )36: ص1386، اند. (كرمي قهياز هم را براي اين دو لفظ منكر شده
هاي بـزرگ سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و اند؛ تمدن به نظامگونه شرح دادهدو را ايندر مقابل، برخي نيز تفاوت بين اين

گيـرد، در حـالي اي اشاره دارد كه از نظر جغرافيايي واحد كلاني را در يك قلمرو پهناور معمولا يك امپراتوري در بر ميفرهنگي
بـه نقـل از داريـوش آشـوري)  36: ص1386د از آن مردمي در يك قبيله ابتـدائي باشـد.(رك كرمـي قهـي، توانكه فرهنگ مي

شده كه روح و هسته معنـوي آن از فرهنـگ  همچنين در نظر دانشمندان، تمدن ناظر به ظواهر مادي و به مثابه جسمي دانسته
 نبي، دكتر شريعتي و ... ) به نقل از مالك بن 37: ص1386پي ريزي شده باشد. (رك: كرمي قهي، 

كاهد، چون بنابر تعريف تايلور مـوارد ذيـل جـزو مصـاديق به هر حال اين تفكيك، چيزي از وسعت مفهومي فرهنگ نمي 
 ،هنر شامل انواع تجسمي مانند بناها و تأسيسـات و غيـر آن ،اعتقادات و عبادات ،فرهنگ هستند؛ علوم شامل الهي و طبيعي

تـوان در هـايي كـه ميقوانين و آداب و رسوم و اين يعني تقريبا همـه نظام ،جتماعي مانند نظام خانوادهاخلاق شامل فردي و ا
 يك تمدن از آن نام برد اما اينجا به جهت اهميت نظام سياسي و اقتصادي، اين دو نظام به صورت مجزا ذكر خواهند شد.

هـا سازد در اين تقسيم كه برگرفته از انقسام نظامان ميسطوح فرهنگ را در جامعه نماي ،تحليل ديگري از نظام فرهنگي
گيريم؛ الف. سطح افكار و عقائد يا نظام معنايي. ب. سـطح اخـلاق به عملي و نظري است چهار سطح را براي فرهنگ در نظر مي

 )37: ص1390فري، (جعها يا نظام گرايشي. ج. سطح احكام و مناسك يا نظام رفتاري و سطح ظواهر و نظام نمادين. و ارزش
 

 نظام سياسي -3-2
ها بر محور حكومت و قـدرت اند كه اغلب آنفيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي تعاريف مختلفي از سياست، ارائه كرده

) يا از قول ابن سـينا آمـده 401: ص1366(صليبا، » سياست عبارت است از تنظيم امور دولت و تدبير شؤون آن«بنا شده است؛ 
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به بررسى احوال خويش و بررسى دخل و خرج و رسيدگى به كار خانواده و فرزندان و اطرافيان و نيز به اداره كـردن امـور  «كه: 
سياسـت در معنـاي كلـي و «خـوانيم: ) در تعريف ديگري مي402: ص1366(صليبا، » شود.رعايا توسط والى سياست اطلاق مى

برداري كردن از قدرت در يك منطقه، سرزمين يـا جامعـه؛ بـه ويـژه دن و بهرهقابل فهم عبارت است از قبضه كردن، سازمان دا
كسي، چگونه و كـي نهادهـاي عمـومي جامعـه را گيري درباره اين اصل مهم است كه چهقدرت يا توان حكومت كردن و تصميم

 به نقل از مايكل راش) 215: ص1377قزلسلفي، »(اداره نمايد.
 

 نظام اقتصادي -3-3
) در مقابل افراط و تفـريط يـا واسـطه 350، ص3: ج1414فته شده از قصد به معناي پايداري روش (ابن منظور، اقتصاد گر

بين ممدوح و مذموم است و در اصطلاح علمي است كه توزيع، به دست آوردن و مصرف ثروت و همچنـين قـوانين ايـن امـور را 
 )109، ص1: ج1414دهد (صليبا، مورد بحث قرار مي

گردد، بر محور ثروت در جامعه بنا اصطلاح رايج خود كه به خاطر ارتباط با قدرت مفهومي سياسي محسوب مي اقتصاد در
هاي اقتصـادي شود بنابراين نظام اقتصادي ساختاري اجتاعي است كه روابط بين مؤلفهشده و قوانين و مناسبات آن را شامل مي

 نمايد.را ترسيم مي
 

 سلاميهاي علميه و تمدن احوزه -4
هاي علمي و عملي مسلمانان در قـرون گذشـته و در جوامـع گونـاگون دانسـت كـه توان نتيجه تلاشتمدن اسلامي را مي

منجر به ايجاد علوم، فنون، مؤسسات و مظاهر فرهنگ اسلامي گشته است. اما نكته مهم اينجاست كه چه چيز باعث شـده ايـن 
محدود به يك منطقه خاص جغرافيايي نبوده بلكه در بخش عظيمـي از عـالم و شك تمدن اسلامي تمدن، اسلامي نام گيرد؟ بي

نموده است، پس تمدن اسلامي تمـدن اعـراب نيسـت. بلكـه تمـدن  هاي مختلف به وجود آمده و جلوهتوسط مسلمانان با مليت
انـد، در واقـع آنچـه ايـن مايـه تههاست كه تحت تأثير اعتقاد الهي و عمل به فرامين او مسلمان نام گرفجمعيتي عظيم از انسان
) بـه 22: ص1389هاي مادي را براي مسلمين ميسر ساخت در حقيقت همـان اسـلام بود.(زرينكـوب، ترقيات علمي و پيشرفت

هـاي اي كه اسلام تأسيس و تنظيم كرد تمدن اسلامي را رشد و گسترش داد اما ارتبـاط بـين حوزههاي تمدنيديگر سخن نظام
 هاي اساسي سازنده تمدن چيست؟  امعلميه و اين نظ

كليّاّت اسلامى، ثابت، لا يتغيرّ و محدود است و حوادث و مسائل، نامحدود و متغيّر. هر زمانى مقتضيات و مسائل مخصوص 
اسلامى و عارف به مسـائل  خود را دارد. به همين جهت ضرورت دارد كه در هر عصر و زمانى گروهى متخصّص و عالم به كليّّات

 دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليّّات اسلامى بوده باشند.پيشامدهاى زمانه، عهده و
اى بسـيط و بـدوى بـه سـرعت رو بـه گسـترش و توسـعه كه جامعـه -هاى درخشان تمدنّ اسلامىعلماى اسلام در دوره

ى گذاشت، آسيا و قسمتهايى از اروپا و افريقا را در بر گرفت و بر ملتّها و ن ژادهاى گوناگون كه هر كـدام سـابقه و فرهنـگ خاصّـ
اى كه به آنها محوّل شده بود بـر آمدنـد به خوبى از عهده وظيفه -داشتند حكومت كرد و هزارها مسأله نو و جديد به وجود آورد

حسـن اسـتنباط  و اعجاب جهانيان را بر انگيختند. علماى اسلام ثابت كردند كه منابع اسلامى اگر مقرون به حسـن تشـخيص و
باشد قادر است با يك اجتماع متحوّل و متكامل پيش برود و آن را راهنمايى كند؛ ثابت كردند كه حقوق اسـلامى زنـده اسـت و 

، 3: ج1358قابليّت دارد با مقتضيات ناشى از پيشرفت زمان، هماهنگى كند و به احتياجات هر عصرى پاسـخ بگويـد. (مطهـري، 
 )198و197ص
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 اي علميه و نظام فرهنگيهحوزه -4-1
فرهنگ مهمترين ركن يك تمدن است و تأثير در فرهنگ يقينا تأثير بر تمدن را در پي دارد. در ايـن بخـش مصـاديقي از 

 نمائيم؛ تأثيرات فرهنگي حوزه علميه را غالبا در حوزه علوم بررسي مي
ترش و رشد علوم است. در واقـع رشـد علـم در هاي مهم در بررسي يك تمدن واكاوي ميزان اهتمام به گسيكي از شاخصه

يك تمدن نشان از ثبات و حيات آن تمدن دارد، حوزه علميه در اين راستا طي اعصار مختلف از زمان ائمه با جذب استعدادهاي 
ه دار علم و دانش در طول حيات تمدن اسـلامي بـوده اسـت. درگذشـتدرخشان و پرورش دانشمندان جامع الاطراف، تنها طلايه

ها نقش مهمي در آموزش علم و دانش به مردم و آشنايي جامعه با مفاهيم ديني و قرآن داشتند. توجه به امر سـواد و خانهمكتب
دانش در ميان روحانيت در ايران به قدري فراگير و گسترده بود كه به هنگام احـداث و آغـاز فعاليـت دانشـگاه تهـران در سـال 

گرديد براي تدريس دروس از جمعي از اساتيد و فرهيختگـان عالي در ايران محسوب ميهجري شمسي كه نماد آموزش  1313
 )82هاي علميه دعوت كردند و اين امر بيانگر جايگاه و منزلت علم و دانش در ميان روحانيت بوده است. (دارابي: صحوزه

يك جامعه بدان نيازمند است و در اسلام  علومي كه در حوزه علميه مورد توجه بود، علاوه بر علوم اسلامي، شامل آنچه كه
) بنابراين دسـته بنـدي ذيـل در ايـن رابطـه 37و36، ص5: ج1358شده است. (مطهري، تحت عنوان فريضه از آن ياد شده، مي

ادبيات عربي (شامل صرف، نحو و بلاغت)، علوم حديث (شامل رجال، درايه ، مختلف الحديث، فقه الحديث «قابل ملاحظه است؛ 
هاي مشـائي، اشـراقي و متعاليـه)، جرح و تعديل)، علوم تفسير، علم كلام، فقه و اصول، منطق، فلسفه اسـلامي (شـامل نحلـهو 

 )  89وند، ص(آئينه» عرفان، برخي علوم ديگر (مثل نجوم).
 

 علوم قرآني -4-1-1
بـود. اميـر  �كاتب قرآن امير مؤمنـانهاي ايشان صورت گرفت و اولين توجه به قرآن و حفظ آن از زمان پيامبر و با توصيه

هاي اوليه، كساني چون ابوالاسود دوئلي، ابان بن تغلب، محمد بن السائب و سعيد بن جبير را به فعاليـت از همان سال �مؤمنان
آن بـه  شرح و تفسير قرآن غالبا به روش ترتيبي در بين مفسران رايج بود اما پـس از 1فرمود.در علوم قرآني توصيه و ترغيب مي

هاي اخير روش تفسير موضوعي در آثار مفسرين شيوع پيدا كرده است. مفردات راغـب، التبيـان شـيخ طـوس، خصوص در سال
توان نام برد. تفاسير عياشـي، نعمـاني، تفسير موضوعي آيت االله جوادي آملي و آثار ديگري را در اين روش(تفسير موضوعي) مي

الغيب (تفسير كبير)، و بسياري از البيان، مفاتيحالصادقين، البرهان، نورالثقلين، جامع، منهجمجمع البيان، قمي، نورالجنان، صافي
اند. از اين بين تفسير الميزان علامه طباطبايي به روش تفسير قرآن به قرآن بـا تفاسير ديگر توسط علماي مسلمان نگاشته شده

 مينه ياد كرد.توان به عنوان اثري سترگ در اين زخصوصيات بارز را مي
 

 حديث -4-1-2
الف. حوزه بغداد تدوين جوامع روايي و نقادي حديث: قبلا گفتيم حضور اصحاب امام صادق و امامين كاظمين، امـام جـواد 
و امام هادي در بغداد جلوه حديثي خاصي را مخصوصا تا قبل از سده چهارم به اين حوزه داده بود، محـدثان بزرگـي چـون ابـن 

نس بن عبدالرحمان، حفص بن بختري، يعقوب بن يزيد انباري، نضربن سويد كوفي و محمد بن محمد بجلي از ايـن ابي عمير، يو
انـد را فـراهم آورد. گفته ١الزيـاراتو كامل ٢اند. اين حضور پررنگ موجبات تدوين جوامع مهم حديثي همچون جامع كافيجمله

 )92: ص1390ون همين حوزه مباركه است. (گروه مؤلفان، تدوين الاستبصار و تهذيب به دست شيخ طوسي نيز مره

                                                             
هُ عَ. «1 هَدُ بعَضْـُ ، 280: ص1384(شـريف رضـي، » لَـى بَعْـضكتَِابُ اللَّهِ تبُصْرُِونَ بِهِ وَ تنَطِْقوُنَ بِهِ وَ تَسْمعَوُنَ بِهِ وَ ينَطْقُِ بعَضُْهُ بِـبعَْضٍ وَ يَشـْ

 )133خطبه
 )6. كليني، خود از مشايخ ري بود اما كافي را در بغداد نگاشت. (مصطفوي: ص2
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) 673ب. حوزه حله و دسته بندي احاديث بر اساس اعتبار سند: سيد جمال الدين احمد بـن موسـي بـن طـاوس (متـوفي
بندي احاديث از نظر سند را در چهار قسم صحيح، موثق، حسن و ضعيف ارائه كرد و پـس او علامـه حلـي آن را بـه طرح تقسيم

) از 191: ص1378كار گرفت كه تا زمان معاصر با ملاحظات تكميلي و اصلاحي مورد توجه و استناد فقها بوده اسـت. (جـوادي، 
دادند، شيخ مفيد احاديث معارض بـا اين گذشته، همين محدثين به نام، در آثار خود احاديث و محدثين را مورد ارزيابي قرار مي

 پرداختند.شيخ طوسي در كتب رجال و فهرست خود به جرح و تعديل محدثين ميگذاشت و نجاشي و عقل را كنار مي
توجه به حديث در حوزه اصفهان: با تأكيدات بهاءالدين عاملي و شاگردش محمدتقي مجلسـي و بـا اقـدامات محمـد بـاقر 

) توجـه بـه 179: ص1390اي يافـت. (گـروه مؤلفـان، مجلسي، صاحب بحارالانوار توجه به حديث و گـرداوري آن جايگـاه ويـژه
 گري و شيوع آن گرديد.احاديث و روايات در اين حوزه تا جائي بالاگرفت كه باعث گرايش به اخباري

شد، در حوزه قم تهـذيب و ج. قم بزرگترين حوزه حديثي شيعه: احاديث معصومين كه نخست در مدينه و كوفه روايت مي
يي چون المحاسن احمد بن محمد بن خالد برقي شاهدي بـر ايـن مدعاسـت. هاگرديد. بررسي در سلسله اسناد كتابتدوين مي

) ابراهيم بن هاشـم قمـي از 70، ص1: ج1357اند. (جعفريان، دهد بيش از هشتاد درصد مشايخ كافي قمياسناد كافي نشان مي
) مجلسـي 318، ص1ج :1369روايت ذكـر شـده اسـت (خـويي،  6414ترين محدثين قم است كه نامش در اسناد بالغ بر بزرگ

در كتابى ديدم كه در زمان على بن بابويه از محدثين در قم دويست هزار محدث بودند و ظـاهرا وجهـش ايـن بـوده «گويد: مي
) از 477، ص1(مجلسـي، محمـدتقي: ج» نمودنـد.كردند و احاديث را حفظ مـىاست كه عوام و خواص، همه عمل به حديث مى

دهي احاديث در موضوعات مختلف ديني بوده است. المقنع در فروع، الهداية در اصـول و امانهاي مدرسه حديثي قم، سشاخصه
 از جمله آثار شيخ صدوق، با اين رويه هستند. النعمة در استدلال بر امام زمانالدين و تمامفروع، التوحيد در الاهيات و كمال

اي كه شـيخ القميـين سيت در سند احاديث بوده به گونههاي ديگر حوزه حديثي قم علاوه بر توجه به متن حسااز شاخصه
دانست از قم تبعيـد كـرد و مـردم را از سـماع كه او را غالي مي(احمد بن محمد بن عيسي) سهل ابن زياد آدمي را به جهت اين

از  ٢شـوند. ) همين دقت باعث شد كه بسياري از محدثين قـم فقيـه ناميـده185، ص1: ج1407احاديث او بازداشت. (نجاشي، 
توان به اين موارد اشاره نمود؛ الكافي(كليني)، مـن لا يحضـره الفقيـه (شـيخ صـدوق)، تهـذيب  مهمترين كتب حديثي شيعه مي

الاحكام و استبصار (شيخ طوسي)، بحارالانوار (علامه مجلسي)، وافي (فيض كاشاني)، وسائل الشيعه (شيخ حر عاملي)، مستدرك 
 )38: ص1378د كباري، الوسائل (محدث نوري). (سي

 
 فقه  -4-1-3

تـر از دانسـتن تكـاليفي كـه ترينِ علوم اسلامي به شمار آورد، زيرا عالمان دين هـيچ چيـزي را مهمشايد بتوان فقه را مهم
هـا اي از قـرناند. گوشـهاند و همواره در طول دوران در ضبط و تنقيح آن كوشـيدهخداوند بر عهده بندگانش قرار داده، ندانسته

 به نمايش گذاشت؛  1ها و علماي شيعه را به فقه اسلامي شايد بتوان در جدول خدمت حوزه
 

 )69: ص1378(سيد كباري، : تعداد فقهاي شيعه و عناوين شناخته شده فقهي به تفكيك قرون1جدول

 
                                                                                                                                                                                              

 . اثر جعفر بن محمد بن قولويه قمي از اساتيد شيخ مفيد1
ابويـه و القاسم، سعد بن عبداالله اشعري، علي بن حسين بن ب. رك نجاشي ذيل: احمد بن محمد بن عيسي اشعري، ابوعبداالله محمد بن ابي2

 علي بن حسن بن شاذان

 چهارده سيزده دوازده يازده دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم قرن

 41 37 43 44 14 10 7 6 7 9 1 هعدد فقهاي طراز اول شيع
 150 199 243 162 128 49 53 19 9 41 1 تعداد كتب فقهي شناخته شده
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 هاي علميه عبارتند از :برخي خصوصيات فقهي حوزه
الف. حوزه بغداد و نگرش عقلاني به فقه: ابن جنيد اسكافي در تهذيب الشريعه لاحكام الشـريعه، شـيخ مفيـد در المقنعـه، 

دي در ناصريات و الانتصار و نهايتا شيخ طوسي در المبسوط بر خـلاف محـدثين پـيش از خـود از منظـر عقلـي بـه فقـه الهعلم
 نگريستند.

ب. حوزه نجف و نگرش همه جانبه به احاديث فقهي: مقدس اردبيلي به جاي تبعيت از مشهور (مكتـب شـيخ طوسـي) بـه 
الكرامة في شـرح قواعـد العلامـة از محمـد ع شده بود، روي آورد، مفتاحالسندي كه مورد بي اعتنايي اصحاب واقاحاديث صحيح

جواد عاملي، مستند الشيعة في احكام الشريعة ملا احمد نراقي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسـلام از محمـد حسـن نجفـي و 
 هاي اين تفكر استدلالي و تتبع جامع در فقه هستند.نهايتا مكاسب شيخ انصاري، از نمونه

ج. حوزه حله اعتبار بخشي به عقل در مدارك احكام و مخالفت با حجيت خبر واحد: ابن ادريس حلي بـا انتقـادات صـريح 
گردد. مخالفت ابن ادريس با حجيـت محسوب مي 1»مقلده«بخش دوران خود نسبت به شيخ الطائفه به خصوص در السرائر پايان

همچنـين او بـه صـراحت عقـل را  )35و22-21: ص1407بود. (شـهيد اول،  خبر واحد از موارد صريح مخالفت او با شيخ طوسي
  )46، ص1: ج1410يكي از مصادر و منابع فقه شيعي خواند. (حلي، 

) و شـرح آن از شـهيد ثـاني 786د. حوزه جبل عامل؛ متون فقهي آموزشي حوزه: اللمعة الدمشـقية از شـهيد اول (متـوفي
هاي علميه در زمينه فقه دانست. از سوي ديگر مجموعه بي نظير وسائل تون درسي حوزهتوان ماندگارترين م) را مي955(متوفي

 الشيعة از شيخ حر عاملي همچنان دستاويز اجتهاد و فتوا در بين فقهاي شيعه است.
 

 اصول فقه -4-1-4
حكـام شـرعي مـورد اين علم به عنوان مقدمه فقه و ابزاري در دست فقها مشتمل بر قواعـدي اسـت كـه در راه اسـتنباط ا

گردانند و اولـين مؤلـف آن برخي تاريخ آن را به زمان امام صادق و باقر بر مي )226، ص1: ج1373استفاده فقهاست. (سجادي، 
دانند، در اين راستا گذشته از آمارهاي الذريعه كه تصانيف اصولي شيعه مي» كتب الالفظ و مباحثها«را هشام بن حكم در كتاب 

اثر اصولي شناخته شده تا كنون به چاپ رسيده و اين غير از آثاري اسـت كـه هنـوز بـه  266ها اثر دانسته، تعداد را بالغ بر صد
 )39: ص1378زيور طبع آراسته نشده است. (سيد كباري، 

ره المعلم بـراي اولـين بـار مسـائل اصـولي را در كتـاب التـذكالف. حوزه بغداد و ابداع علم اصول: شيخ مفيد معروف به ابن
سيد مرتضي كتاب جامعي با عنوان الذريعه الي اصـول الشـريعه در  )209، ص2: ج1403الفقه گردآورد، (آقابزرگ تهراني، باصول

ترين اثـر و نهايتا شيخ طوسي عدة الاصول، كـه بـه ادعـاي خـود او جـامع )360، ص2: ج1403اصول نگاشت (آقابزرگ تهراني، 
 اصولي بود را تدوين كرد.

ف احياگر علم اصول: علم اصول در حوزه نجف به بركت مبارزات بي وقفه علامه وحيـد بهبهـاني (در كـربلا) و ب. حوزه نج
الغطاء و در ادامه محمـد تقـي ) و تلاش شيخ جعفر كاشف235و234: ص1357مهاجرت علامه بحرالعلوم به نجف (رك: گرجي، 

الغروية)، سيد محمـد بـاقر  د حسين اصفهاني(صاحب الفصولاصفهاني (صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين)، محم
شفتي (صاحب الزهرة البارقة)، شيخ محمد ابراهيم كلباسي (صاحب الاشارات الاصـول)، سـيد محمـد مجاهـد (صـاحب مفـاتيح 

صـاحب  الاصول)، ميرزا ابوالقاسم قمي (صاحب قوانين)، و سرانجام شيخ مرتضي انصاري صـاحب فرائدالاصـول و آخونـد كاشـي
 )124تا116: ص1390كفاية الاصول به كمال و نهايت خود رسيد. (گروه مؤلفان، 

 

                                                             
هاي علميه متأثر از عظمت علمـي او رويكـرد خشـوع، خضـوع و . دوران مقلده به دوران پس از شيخ طوسي گويند كه در اين دوره حوزه1

 تقليد از نظريات علمي شيخ را به خود گرفتند.
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 كلام و حكمت -4-1-5
الف. حوزه بغداد و توسعه كلام و حكمت: مشاجرات مستمر فلسفي و كلامي از قرن سوم به بعد ميـان دو فرقـه معتزلـي و 

يعي بغداد نمود و بزرگاني چون هشام بـن حكـم و ابوسـهل اشعري و مذاهب ديگر موضوعات و مباحث جديدي را وارد حوزه ش
بن عـيس نـوبختي، ابـو اسـحاق ابـراهيم نـوبختي، شـيخ مفيـد و اسماعيل بن علي نوبختي، ابوالجيش بلخي، ابو محمـد حسـن

مسـائل شناسـاند. مهمتـرين ي بغداد اين حوزه علميه را به همين تخصص شاگردانش را به جلوه رساند. گسترش كلام در حوزه
كلامي اين حوزه بحث از امامت و صفات او و نيز بحث غيبت بود، پيرامون اين موضوعات، تأليفـات متعـددي بـه دسـت علمـاي 
بزرگ نگاشته شد؛ التنبيه ابوسهل نوبختي، الغيبة كاتب نعماني، و الغيبه ابوبكر بغدادي و همچنين الياقوت، التحرير و التقريـر، و 

اند. عـلاوه بـر ايـن ظهـور الانبياء از سيد مرتضي و تمهيد الاصول شيخ طوسي از اين جملهعتقاد، تنزيهالاكشف الاسرار، تصحيح
: 1390توانـد جايگـاه فلسـفي حـوزه بغـداد را بنمايانـد. (گـروه مؤلفـان، معلم ثاني (ابونصر فارابي) از بغداد و سـپس حلـب مي

 )98تا92ص
ماد، ميرزا ابوالقاسم ميرفندرسكي، صدرالدين شيرازي، و آثاري كه ايـن ب. اصفهان حوزه فلسفه: حضور كساني چون ميردا

فلاسفه تأليف كردند و نيز حواشي و شروح متعددي كه در اين دوره بر آثار فلاسفه پيشين نوشته شد، بـه روشـني گـواه توجـه 
پـيش توسـط كسـاني همچـون  ويژه حوزه علميه اصفهان به فلسفه است. در واقع تفسـير اشـراقي از فلسـفه ابـن سـينا كـه از

الدين منصور و ديگران آغاز شده بود در اصفهان به همت ميرداماد و ملاصـدرا بـه اوج خـود رسـيد و يكـي از سهروردي و غياث
هاي فلسفه دوره صفويه شد. سنت تدريس در فلسفه در حوزه علميه اصفهان تا دوران معاصر نيـز ادامـه يافـت و پـس از ويژگي

الدين همـايي ئي و آخوند كاشي كساني چون حاج آقا رحيم ارباب به تدريس اين دانش اهتمام داشتند. جلالجهانگيرخان قشقا
 )195: ص1390از تربيت شدگان اوست. (گروه مؤلفان، 

ق) و شاگردانش بـه قـم، فصـل جديـدي در 1050-979ج. حوزه فلسفي متأخر درقم: با مهاجرت صدرالمتألهين شيرازي(
ه آغاز گرديد. پس از او ملاعبدالرزاق لاهيجي، ملامحسن فيض، قاضي سعيد قمي فلسفه را درقم نشر دادنـد. گرايش قم به فلسف

تـوان از برجسـتگان حكيم متأله آيت االله سيد ابوالحسن رفيعي قزويني، امام خميني، علامه طباطبـائي و شـهيد مطهـري را مي
زاده آملي و مصـباح يـزدي طيني چون آيات عظام جوادي آملي، حسنفلسفي قم دانست كه ميراث خود را اكنون در اختيار اسا

 توان اشاره كرد؛اند. از مهمترين آثار فلسفي به موارد ذيل مينهاده
آراء اهل المدينة الفاضلة (فارابي)، الشـفاء، النجـاة و التنبيهـات و الاشـارات (ابـن سـينا)، التحصـيل (ابوالحسـن بهمنيـار)، 

الـدين الدين سـهروردي)، درةالتـاج (قطبر رازي)، حكمةالاشراق، تلويحات، مقاومات، مطارحات (شـهابالمباحث المشرقيه (فخ
شيرازي)، قبسات (ميرداماد)، الحكمةالمتعاليه، الشواهدالربوبية، المشاعر، المبدأ و المعاد (ملاصدرا)، شـرح منظومـه، اسـرارالحكم 

تياني)، نهايةالحكمة و اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم (علامـه طباطبـائي). التوحيد (ميرزا مهدي آش(ملاهادي سبزواري)، اساس
 )80: ص1378(سيد كباري، 

 
 علوم ديگر -4-1-6

هاي علميه به اندازه وسعت علومي است كه در هر عصر وجود داشته است زيرا تا زمان بـه وجـود آمـدن گستره علوم حوزه
هـاي علميـه و د علمي كه عهده دار بسط و تـرويج علـوم بـوده همـين حوزهها، تنها نهامدارس غير ديني و به خصوص دانشگاه

هاي علميه مورد بحث بوده اسـت، مجـالي اند. بنابراين گفتگوي مفصل در مورد همه علومي كه در حوزههمين عالمان دين بوده
 نمايد؛ اشاره مي طلبد. اين مقال به اقتضاي بحث، تنها به چند نمونهموسع را مي
زه علميه بغداد، تاريخ، تراجم، رجال و تفسير، مورد توجه بـوده و دانشـمندان آن رياضـيات، هندسـه، طـب، هنـر و در حو

) سيد بـن طـاووس از علمـاي حلـه در علـم 103تا98: ص1390اند. (گروه مؤلفان، ادبيات، نجوم و علوم طبيعي تخصص داشته
) 200: ص1378را در اين رشته به تحريـر درآورد. (جـوادي، » النجومفرج المهموم في تاريخ علماء « نجوم تبحر داشت و كتاب 
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حوزه علميه قم علاوه بر پرورش عالمان ديني در بسياري از علوم ديگر مانند تاريخ، جغرافيـا، ادبيـات و رجـال نيـز نخبگـاني را 
دريس مي شد و برخي از عالمان ) در حوزه اصفهان علومي مانند طب و نجوم نيز ت25و24: ص1390تربيت كرد. (گروه مؤلفان، 

الدين حسـن اصـفهاني (معـروف بـه حكـيم شـفائي)، سـيد اند؛ ميرزاحسين طبيب، شـرفحوزه در علم طب صاحب تأليف بوده
اند. تـدريس طـب در اصـفهان تـا محمدباقر موسوي حكيم (از طبيبان شاه سليمان و صاحب كتاب الادوية القلبية) از اين جمله

القانون ابن نفيس، دوره دوم شرح ابن نفيس يافته و در اين عصر در دوره اول قانونچه چغميني و الموجز في قرن چهاردهم ادامه
اند، آخوند ملا عبـدالجواد از اسـتادان ايـن خواندهالدين سمرقندي و قانون ابن سينا را ميبر الموجز و بر اسباب و علامات نجيب

 )106: ص1371علم بوده است. (جناب اصفهاني ،
 

 هاي عمليشيوه -4-1-7
از سوي ديگر از آنجا كه حوزه رسالتي فراتر از يك دانشگاه اسلامي دارد، همـواره كوشـيده اسـت، بسـتري بـراي پـرورش 
علمي و عملي طلاب فراهم آورده، منشي را در پيش بگيرد كه اهل خود را آشنا به مكارم اخـلاق و در لبـاس و حليـة متقـين از 

هـاي آداب ما در حوزه علميه فرا گرفته بوديم در كتاب«...طلبي دور نگه داشته و به فضائل اخلاقي سوق دهد؛ دنياخواهي و دنيا
خواند بايد براي مقام نخواند، براي طلبه اين ننگ است كـه بـراي رسـيدن بـه اند كه وقتي انسان درس ميالمتعلمين هم نوشته

يگر و در مجامع معمولي، دنبال مقام و پول رفـتن هـيچ عيبـي نيسـت و يـك مقام مادي درس بخواند؛ اما در اوساط و محافل د
اي، سـيدعلي. (خامنـه» شود... فرق بين جامعه علمي ما و جوامع علمي و غيـر علمـي ديگـر ايـن اسـت.ارزش هم محسوب مي

، 1: ج1375معظـم رهبـري، . به نقل از حوزه و روحانيت، در آيينه رهنمودهاي مقام 14/6/74سخنراني در آغاز درس خارج فقه 
 )26تا24ص

هاي علميه مباني نظري اخـلاق يـا همـان اخـلاق علمـي و با رشد اخلاق عملي و آشكار شدن فرزانگان اهل دل در حوزه 
عرفان هم به عنوان يك علم پا به عرصه وجود نهاد. گلشـن راز (شـيخ محمـود شبسـتري)، منـازل السـائرين (خواجـه عبـداالله 

الحكم و فتوحـات مكيـه (ابـن الدين سـهروردي)، فصـوصطير (عطار نيشابوري)، عوارف المعارف (شيخ شهابانصاري)، منطق ال
عربي)، نفحات الانس و اشعةاللمعات (عبـدالرحمان جـامي)، لمعـات (فخرالـدين عراقـي همـداني)، تمهيدالقواعـد (علـي تركـه 

(صـدرالدين قونـوي)، الـواردات القلبيـة فـي معرفـة الربوبيـة  اصفهاني)، مصباح الانس (ابن فناري)، مفتاح غيب الجمع و الوجود
(صدرالمتألهين)، آثار گرانقدر حضرت امام چون مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية، شرح دعاي سحر، تعليقات فصوص الحكم و 

 اخلاق حوزه نام برد.توان با اين موضوع از عرفا و اساتيد شمار، اثر ديگر را ميمصباح الانس و اربعين حديث و بي
 
 اجتهاد و مرجعيت -4-1-7-1

تطبيـق و  2كه به توصيه ائمه شيعه بر تفريـع، 1اجتهاد، كوشش مجتهد است براي شناخت احكام از راه منابع معتبر شرعي
هاي علميه مرسوم گرديده و در غياب معصـوم تنهـا مستمسـك فقهـا بـراي تعيـين ) در حوزه327، ص1: ج1409فتوا (عاملي، 

احكام به خصوص در مورد موضوعات و مسائل مستحدثه است. اجتهاد يك نظام علمي مترقي است كه عـلاوه بـر فـراهم آوردن 
هـا پـيش در سازد. اجتهاد كه از قرنهاي علمي او را به منصه ظهور رسانده و كيل علميش را عيان ميزمينه رشد متعلم، داشته

ها و جوامع علمي با الگـوگيري از آن، دانشـجويان چيزي است كه اكنون دانشگاهمانهاي علميه شيعه متدوال بوده است هحوزه
 نامه ملزم ساختند.را به ارائه پايان

                                                             
 )6، ص2: ج2004(رفيق عجم،  . استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعي1
 )104، ص1: ج1406. إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم التفريع (امين، 2
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هاي علميه و نظـام سـازي در جوامـع اسـلامي بـوده اسـت. مقـام مرجعيت سازماني بديع براي هدف دهي علمي در حوزه
باشـد. اسـت بـا هـيچ مقـام دنيـوي قابـل قيـاس نبـوده و نميتحقق داشته هاي علميه امكان مرجعيت كه تنها و تنها در حوزه

اي كـه اكنـون مجـامع سياسـي و علمـي دنيـا درپـي مرجعيت در واقع نه يك سيستم بلكه فراسيستمي كاربردي است به گونه
 دهي علمي براي دانشجويان و فصل خطاب اختلافات علمـي، عقيـدتي و سياسـيتعريف آن براي ايجاد وحدت در جوامع، هدف

 هستند.
هايي است كه حوزه از صدر تاذيل بـه آن پايبنـد بـوده ها و روشموضوع بسيار مهمي كه در اينجا شايسته ذكر است شيوه

هايي كه هم در جنبه علمي يعني دانش پژوهي و هم در جنبه عملي يهني سيره علما مصاديق بسـياري دارد. از آنجـا كـه شيوه
هاي عقيدتي و مقابله بـا انحرافـات ها و ناراستيستقيم و دورساختن امت اسلامي از كژيرسالت حوزه همواره بر تعيين صراط م

هـاي علميـه در مقابـل جريانـات فكـري، عقيـدتي و سياسـي توان از ايستادگي علما و حوزههاي فراواني را ميبوده است، نمونه
 منحرف سراغ گرفت؛

مقابلـه  2زاده،گرائي پس از مشروطه در مقابل امثال تقير جريان غربايستادگي د 1گري در زمان صفويه،از مقابله با صوفي
با محمد علي باب و پس از آن بهائيت، مبارزه با وهابيت و در اين اواخر ايستادگي آيت االله بروجـردي و امـام خمينـي در مقابـل 

ئـل المقالات(شـيخ مفيـد)، الشـافي فـي ها و كتب مختلف در علم كلام همچـون اواها در كنار اهتمام علما به رسالهصهيونيست
الدين بحرانـي)، تجريـدالاعتقاد (خواجـه نصـيرالدين طوسـي)، كشـف الهدي)، قواعدالمرام (شيخ كمالالامامه (سيد مرتضي علم

و  هـا در حفـظعلمـاي ديـن و حوزهاي از فعاليتالمراد (علامه حلي)، شوارق الالهام و گوهر مراد (ملا عبدالرزاق لاهيجي) گوشه
دهي اعتقادات مسلمانان است. از اين بين كتب و مقالاتي همچون الغدير العلامه امينـي كـه بـه اثبـات حقانيـت شـيعه و سامان

 هايي از اين ايستادگي است.آيد همه نمونهاند بيش از همه به چشم ميامامت اهل بيت پرداخته
 

 حفظ هويت علمي و ديني جامعه اسلامي -4-1-7-2
هاي حوزه علميه به خصوص در دوران اخير كه غرب علم و تكنولوژي  خود را همچون تازيانه بـر سـر ين نقشتراز اساسي

ي علمـي و چهـره«زدگـي اسـت؛ از نظـر حـوزه آورد، حفظ هويت علمي و ديني جامعه اسـلامي در برابـر غربديگران فرود مي
رفت و اخذ كرد، ولي در عين حال از نظر فكري و سياسي بايد توان پذيتكنولوژي غربي را، با حفظ هويت علمي و ديني خود مي

 )26(حجازي: ص» پرداخت.ها و عقايد سياسي و اجتماعي غربيان ميبه طرد و نفي ارزش
هاي اداري و فرهنگي و سياسي غرب و فرستادن گروه گروه دانشجو به غـرب، نـه تنهـا احـوال ها و شيوهتقليد از سازمان«

تر كرده است. حال آنكه رفتار درسـت در برابـر معـارف غربـي، د. بلكه زندگي سياسي و اجتماعيشان را آشفتهتركان را بهتر نكر
ي يوناني باشد. مسلمانان صدر اسلام تنها هنگـامي بـه فـرا گـرفتن طـب بايد همانند رفتار مسلمانان صدر اسلام در برابر فلسفه

هاي ايمـان خـود را و فلسفه افلاطون و ارسطو همت گماشتند كـه پايـهبقراط و جالينوس و هندسه اقليدس و نجوم بطلميوس 
استوار كردند. مسلمانان امروزي نيز تنها زماني بايد به فرهنگ و تمدن اروپائي روي آورند كه دين خويش را به وجه درسـت آن 

 )178: ص1370(عنايت، » بشناسند.
                                                             

اي به نام كسر اصنام الجاهية في رد علي الصوفية نوشت، نيز شيخ علي عاملي السـام المارقـة فـي رد الصـوفية، . صدرالدين شيرازي رساله1
علام المحبين و ملا اسماعيل خواجويي الـرد علـي الصـوفيه را نوشـتند(رك: آقـا الدين عاملي رساله اسيد محمد ميرلوحي از شاگردان بهاء

 )95، ص11و ج204، ص10و ج200، ص2، ج1403بزرگ تهراني، 
تنها راه «گفت: گرائي پس از مشروطه در مقابل امثال تقي زاده كه مياالله نوري در جريان غرب. ايستادگي روحانيوني مانند شيخ فضل2

ي آن روز ايران است كه از فرق سر تا ناخن پا، يكسره فرنگي شويم. من بودم كه اولين بمب تسليم به اروپايي را، در جامعه پيشرفت ما اين
پروتستانيسم، عبارت از مذهبي است كه حقوق االله و تكاليف عباد... جميعا «و يا آخوند زاده با نظريه پروتستانيسم اسلامي : »  منفجر كردم

 )72: ص1357(محمدزاده، » الناس باقي بماندو فقط حقوق در آن ساقط شود
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 هاي آموزشيمكان -4-1-8

ها، حجـرات دانشـمندان و حتـي خانـهاما بعـدها مكتب 1ا محل درس و مباحثه قرار گرفتندهاز صدر اسلام مساجد و خانه
ها محل تبادل اطلاعات بود. بقاع و اماكن متبركه به خصوص مراقد معصومين به دليل روحانيت و معنويت بالا به زودي كتابخانه

هـاي علميـه را بـه مـدارس هاي درس، نياز حوزههمحل مناسبي براي تجمع طلاب علوم ديني شدند، اما گسترش و فزوني حلق
 علميه مجزا و گاه در كنار همان بقاع در پي داشت.

) مدرسه ابن حبان بستي (ابوحـاتم 128، ص2اند (ابن خلكان: جاگرچه بعضي نظاميه بغداد را  اولين مدرسه رسمي دانسته
ق) در 457الملك در بغداد(بناي نظاميه خواجه نظام ها پيش از) سال416، ص1: ج1995محمد بن حبان تميمي، رك: حموي، 

) همچنـين دارالعلمـي را بـه  شـريف 130: ص1378هجري قمري همراه با كتابخانه بنـا شـده است.(سـيد كبـاري،  354سال 
: 1380سـاخت. (ابـن عنبـة. اند كه در آن همه حـوائج طـلاب را بـرآورده ميق) و سيد مرتضي منتسب دانسته460-359رضي(

توسـط  447الطائفه كـه در سـال ) نيز بايد به ياد داشته باشيم، كتابخانـه شـاپور بـن اردشـير و كتابخانـه بـزرگ شـيخ209ص
 )106و103: ص1371اند. (جناب اصفهاني ،هاي علمي و آموزشي حوزه بغداد بودهسلجوقيان تخريب شد از مكان

ها، كتابخانـه گـردد، كتابخانـه حسـينيه شوشـتريهارم برميدر حوزه نجف كتابخانه حيدريه(الخزانة الغروية) كه به قرن چ
الغطاء، كتابخانه مدارس قوام، خليلي و آخوند خراساني و كتابخانه مدرسه سيد محمد كـاظم طباطبـائي محمد حسين آل كاشف

حـوزه بـوده كـه  هاي قديم و جديـد ايـنيزدي، كتابخانه اميرالمؤمنين و كتابخانه عمومي سيد محسن حكيم از جمله كتابخانه
 )140و139: ص1390اكنون نيز دائرند. (گروه مؤلفان، بسياري از آنان هم

سازي در حوزه علميه اصفهان به خصوص در دوره صفويه رونق بسياري گرفت، مدارس امامزاده اسماعيل، جلاليـه،  مدرسه
ها، جده برگ، جده كوچك، فاطميـه، كلباسـي، شـيخ الماسيه، شفيعيه، شيخ الاسلام، ملاعبداالله، نيم آورد، مريم بيگم، شاهزاده

لطف االله يا خواجه ملك، نجفقلي بيك، ميرزا رضي، ميرزاتقي، آقا مبارك، اسماعيليه، دارالعلم، شاه، شيخ بهائي و ميـرزا عبـداالله 
) البتـه 240تـا991: ص1390(گـروه مؤلفـان،  اند.افندي از جمله مدارس علمي هستند كه در دوران صفويه در اصفهان بنا شده

مدرسه را نام بـرده كـه در زمـان  51اين مدارس غير از مدارس جديدالتأسيس اصفهان هستند. صاحب كتاب آثار ملي اصفهان 
 21) همچنـين 47تـا28: ص1352صفويه و يا پيش از آن در اصفهان بنا شده و اكنـون اثـري از آن نيسـت (رفيعـي مهرآبـادي،

 )482تا431: ص1352اند. (رفيعي مهرآبادي،شدهر زمان نگارش كتاب يافت ميساز را برشمرده كه دمدرسه قديم
مدرسـه و  38كتابخانه، در حوزه مشهد حـدود  20مدرسه علميه و  39شمسي در حوزه نجف  1378بنابر گزارشي، تا سال

كتابخانـه  27حـوزوي و مركز پژوهشـي و آموزشـي  64مدرسه علميه،  49كتابخانه بزرگ و نفيس، در حوزه علميه قم به جز  6
 )454و317،356،414: ص1378مدرسه علميه دائر بوده است. (سيد كباري،  70مهم در قم و در ادوار مختلف تاريخ اصفهان 

 

 هاي علميه و نظام سياسيحوزه -4-2
سلامي بايـد هاي علميه بر تمدن اركني است كه در تأثير حوزه 3رابطه حوزه علميه و نظام سياسي تمدن اسلامي يكي از 

هاي اهل سنت همواره خـود را مسـتقل از هاي علميه شيعه بر خلاف حوزهبررسي شود. نكته اول در اين باب اين است كه حوزه
انـد؛ نمودهاند و در تأمين مخارج و موارد ديگر، در حد امكان هرگز خود را وابسته به حكام نميكردههاي زمان حفظ ميحكومت

                                                             
مَجْلسٌِ يتََفَقَّهوُنَ وَ مَجْلسٌِ يَدْعوُنَ اللَّهَ وَ يَسأْلَوُنَهُ  الْمَسْجِدِ مَجْلِسَانِ فَإِذَا فِي �وَ خرََجَ« . مؤيد اين مطلب حديث نبوي است كه مي فرمايد: 1

لْتُ ثُـمَّ قَعَـدَ معََهُـميرٍْ أَمَّا هؤَلَُاءِ فيََدْعوُنَ اللَّهَ وَ أَمَّا هؤَلَُاءِ فيَتَعََلَّموُنَ وَ يُفَقِّهوُنَ الْجَاهِلَ هؤَلَُاءِ أَفضَْلُ فَقَالَ كِلَا الْمَجْلِسيَنِْ إلَِى خَ » بِـالتَّعْليِمِ أُرسْـِ
 )206، ص1(مجلسي، محمدباقر: ج
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اي هاي مختلف، با سياست ارتباط برقرار نموده است، همـواره مجموعـهي تأسيس تا كنون هرچند در دورانحوزه علميه از ابتدا
 مستقل از نظام حكومتي محسوب شده است. بنابراين حوزه ماهيتا نهادي مستقل از حكومت است. 

 د؛ نه فقط در دوران حكومتهـاىهاى علميه هميشه در طول تاريخ مستقل بودناولاً حوزه«فرمايند: مقام معظم رهبري مي
كار قرار گرفتنـد و علمـاى بزرگـى  هاى شيعى. يعنى آن وقتى كه صفويه در رأسمعارض با تشيع، بلكه حتىّ در دوران حكومت

ايران آمدند و در مناصب گوناگون دينى قرار گرفتند، هرگز ايـن علمـا و  مثل محقق كركى و پدر شيخ بهائى و بزرگان زيادى به
  1»شدگان آنها مقهور سياست صفويه نشدند و در اختيار آنها قرار نگرفتند. ن و تربيتشاگردا

كه برخوردها و اقدامات سياسي حوزه علميه است كه از دو منظر قابـل بررسـي اسـت؛ بعـد اول كـه اهميـت نكته دوم اين
هـاي هـاي سياسـي تـاريخي حوزهم حركتها اسـت و بعـد دوهاي علميه و علماي اين حوزهاي دارد، نظريات سياسي حوزهويژه

 علميه در ادوار مختلف.

 پردازي سياسيتبيين اصول سياسي اسلام و اقدام به نظريه -4-2-1
غصب خلافت و تضييع حق مسلم ائمه معصومين از همان ابتداي رحلت رسول اسلام، بـه جـز در مقطعـي از حيـات اميـر 

هاي اوليه علـي هاي علميه در سدهر داشت. به تبع شاگردان آن حضرات و حوزهمؤمنان، همواره ايشان را از مناصب حكومتي دو
رقم وجود احاديث و مواد مربوطه، كمتر به تنقيح ابواب مربوط بـه حكومـت اسـلامي پرداختـه بودنـد. تـدوين و تبيـين نظريـه 

و تجلي رسيد اوج حضور سياسي حـوزه سياسي ولايت فقيه توسط امام خميني كه با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به عينيت 
 و روحانيت بود كه با بهره برداري از اقدامات علمي و نظرياتي فقهاي پيشين تحقق پذيرفت.

اي دارد. در اين بين صاحب جواهر به لحاظ جايگاه علمي و تسلط بر مباني فقهي اسلام و علماي پيش از خود جايگاه ويـژه
پروا و به دور از ملاحظات معمول و مرسوم، به صورت عام در همـه ولايت فقيه را بيخصوصيت صاحب جواهر آن است كه اصل 

اي اثبـات نمـوده كـه فقيـه، جانشـين ) بـه گونـه397، ص21شئون اجتماعي (به جز مواردي مثل جهاد ابتدائي، رك: نجفي: ج
، 21نحـو المنصـوب الخـاص رك: نجفـي: جبلافصل و منصوب خاص امام معصوم باشد، (ظهور قوله ... فـي إرادة الولايـة العامـة 

 ) او نظر خود را به آيات، روايات و فتاواي علمائي چون محقق كركي، ابن ادريس، ابن زهره و ديگران مستند نمود.395ص
اكبـر هاي سياسي حوزه قم و روحانيت در انتهاي قاجـار و ابتـداي پهلـوي روشـنفكر مآبـاني چـون كسـروي و عليحركت

گري و اسـرار هـزار سـاله را در هـاي شـيعيفكر انداخت تا براي دفع ورود روحانيون در مسائل سياسـي، كتاب زاده را بهحكمي
زاده منجـر بـه تـأليف كشـف الاسـرار شمسي بنويسند. در مقابل، تلاش حوزه علميه قم براي پاسخ به كتاب حكمـي1322سال

ن آن را اولين كتاب در باب حكومت اسلامي در عصر پهلوي توا) كه مي202تا199: ص1376توسط امام خميني گرديد (فراتي، 
) امام خميني در اين اثر آشكارا در جهت مخالفت با مكتب شيخ مرتضي انصاري و بنـابراين 144: ص1376دوم دانست. (فراتي، 

واهر و نراقـي الغطاء، صاحب جـكند. اين كتاب گرچه به لحاظ فكري به كاشفمباني فقهي، سياسي رهبران مشروطه حركت مي
 )  242: ص1376ها دارد. (فراتي، هاي مهمي نيز با آنكه طرفداران ولايت سياسي فقها هستند تعلق دارد اما تفاوت

درس خارج امام در مباحث مطروحه در مكاسب محرمه شيخ انصاري، همچون معامله با حاكمان ستمگر، كمك بـه ظـالم، 
و » اجتهـاد و تقليـد«هايي چـون كه ايشان با نگاشتن رسالهاي شد براي ايندمهپذيرش حكومت جور و مباحثي از اين دست مق

ترين نظريات سياسي امام در قالـب طـرح موضـوع ولايـت فقيـه در به تبيين فلسفه سياسي اسلام بپردازد. صريح» رساله تقيه«
ي گرديد و به تأييد ايشان رسـيد (امـام آورهاي ايشان در نجف مطرح شد و در كتابي با همين نام جمعدروس خارج و سخنراني

سالاري ) كوشش امام خميني در طرح ريزي حكومت اسلامي در قالب مردم خميني، ولايت فقيه(حكومت اسلامى): مقدمه ناشر
هاي شرقي و غربـي را ديني، نظريه بديعي بود كه در عصري كه روشنفكران خودباخته، عصا زنان، پس مانده افكار سياسي ايسم

                                                             
١   .http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408 
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كردند؛ توسط يك فقيه سنتي درس آموخته در حوزه علميه شيعه صادر شد. و اگر ايـن نوشـته فقـط بـه همـين يـك غور ميبل
 بسا حق مطلب را ادا نموده است.دستاورد حوزه علميه در حفظ حيات و استمرار تمدن اسلامي اكتفا نمايد، چه

 
 هاي سياسي؛ هايي از حركتنمونه -4-2-1

، صدور حكم جهاد شيخ جعفر كاشف الغطـاء 1نقش حوزه علميه حله در حفظ حلهتوان به عنوان نمونه ميدر اين رابطه به 
) فتـواي 616، ص1: ج1380) رياست حوزه علميه نجف در جريان دو جنگ قاجار بـا روسـيه، (خـاوري شـيرازي، 1232(متوفي

الاهاي روسي و جهاد اقتصادي، در پـي اولتيمـاتوم حكم علماي نجف به تحريم ك )125: ص1390تحريم تنباكو، (گروه مؤلفان، 
دفاع از تماميت ارضي مملكت اسلامي در جنگ جهـاني  )1292تا1289، ص6: ج1380، (خاوري شيرازي، 1329دولت روس در 

گلـيس خرداد، ايستادگي مقابل استعمار ان 15حمايت امام از قيام  2اول، اقدامات سياسي و اجتماعي آيت االله العظمي بروجردي،
بر عراق پس از جنگ جهاني اول و تشكل سياسي حزب الدعوة الاسلامية به رهبري سيد محمدباقر صـدر، اشـاره نمـود. (گـروه 

 ) در اين راستا سه برهه در تاريخ ايران نمود بيشتري دارد.134تا125: ص1390مؤلفان، 
 

 صفويه و مشاركت علماي شيعه؛  -4-2-2
دانيم صفويه درويش بودند. راهى كـه ابتـدا اند. چنانكه مىمشى ايران صفويه داشته فقهاى جبل عامل نقش مهمى در خط

شد، و اگر وسـيله كردند اگر با روش فقهى عميق فقهاى جبل عامل تعديل نمىآنها بر اساس سنت خاص درويشى خود طى مى
هـاى تركيـه و يـا شـام ظيـر آنچـه در علويشد نشد، به چيزى منتهى مىآن فقها حوزه فقهى عميقى در ايران پايه گذارى نمى

گونـه انحرافـات مصـون بمانـد، و ثانيـاً هست. اين جهت تأثير زيادى داشت در اينكه اولًا روش عمومى دولت و ملت ايرانى از آن
 )440، ص14: ج1358ترى طى كند.(مطهري، عرفان و تصوف شيعى نيز راه معتدل

الشرائط از امام غائب مشاركت علمـا در امـور سياسـي و اجتمـاعي بـه د جامعمبني بر نيابت مجته 3با نظريه محقق كركي
الاسلامي، قضا و امور حسبيّه به شدت افزايش يافت، محقـق خصوص دردوران صفويه در مناصب گوناگون همچون صدارت، شيخ

قر مجلسي، آقا حسين خوانسـاري اي، محمدتقي و محمد باكركي، شيخ علي منشار، بهاءالدين عاملي، علينقي بن ابي علاء كمره
هـا و بسياري ديگر از علماي به نام حوزه اصفهان در اين دوران متصدي مناصب حكـومتي و اجتمـاعي گرديدنـد. ايـن همكاري

داري و نيز فقـه سياسـي موجب شد كه در اين دوره از جانب علما و فقهاي اصفهان كتب و رسالاتي درباره سياست و آداب مُلك

                                                             
) و مجدالدين محمد بن حسن بـن طـاووس 726) سديدالدين يوسف بن مطهر پدر علامه حلي (متوفي656. پس از غلبه هلاكو بر بغداد (1

حلي و شمس الدين محمد بن العز به به نمايندگي از مردم حله با مكتوبي به درگاه هلاكو رفتند و ضون اعلام فرمانبرداري بـه وي گفتنـد 
اند. ظـاهرا ايـن تـدبيرعلماي حلـه و يروزي مغولان را در اخبار اجداد خويش، امامان معصوم شيعه به خصوص اميرمؤمنان شنيدهكه خبر پ

 )145: ص1390آرامش و امنيت متعاقب آن اين شهر پناهگاه و مجمع علما به ويژه علماي اماميه شد. (رك: گروه مؤلفان، 
ها يا اعتراضات و تذكارات خود اره كرد: تعيين نمايندگاني به عنوان رابط بين خود و حكومت كه پيامتوان به موارد زير اش. از آن جمله مي2

كرد، مقابله با نفوذ بهائيت در مراكز دولتي، حمايت از مردم فلسطين و صدور بيانيه در اين را از طريق آنان به شاه يا مقامات ديگر ابلاغ مي
ونيستي)، مسأله اصلاحات ارضي، تعيين سيد محمدتقي طالقاني آل احمد و سيد احمـد لواسـاني و (سال تأسيس رژيم صهي 1327باب در 

العابدين كاشـاني بـراي كويـت و سرپرسـتاني سپس شيخ عبدالحسين فقيهي رشتي به ترتيب به عنوان سرپرست شيعيان مدينه، سيد زين
ر اروپا، تأييد شيخ محمدتقي قمي براي تأسـيس دارالتقريـب در مصـر و بـه براي شيعيان زنگبار، پاكستان، آمريكا و تعيين نماينده سيار د

ش از جانب شيخ محمود شلتوت، شيخ الازهر در پي اين اقدام. 1337رسميت پذيرفتن مذهب جعفري در كنار مذاهب فقهي اهل سنت در
 )45: ص1390(گروه مؤلفان، 

 )122: ص1382(جعفريان،  . براي مطالعه نقش سياسي محقق كركي در حكومت صفويه رك:3
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ون امر به معروف و نهي از منكر، لزوم رعايت عدالت از جانب حاكم، ، خـراج، جزيـه، و حكـم نمـاز جمعـه در دوران و مسائلي چ
   )194تا192: ص1390غيبت نوشته شود. (گروه مؤلفان، 

 
 مشروطه -4-2-3

، در همـه مقـاطع بـه هـاي علميـه و روحـانيونها، فعاليت حوزهها و بحرانرقم تمام پيچيدگيدر زمان نهضت مشروطه نيز علي
روشني مشهود است. فعاليت سه تن از مراجع تقليد نجف، حضرات آيات حاج ميرزا حسين خليلي تهراني، ملا عبداالله مازندراني 

) در مقـاطع مختلـف 123: ص1364هاي كوچك و بـزرگ، (حـائري، و آخوند خراسانى به صورت اعلاميه، نامه، تلگراف و رساله
السلطان وزير مظفرالدين شاه، درخواست از شاه براي بازگرداندن علمـا در هاي اميناعتراض به سياستانقلاب مشروطه همچون 

) آخونـد خراسـاني 218، ص1:  ج1371مهاجرت كبرا به تهران و دفاع از مشروطه، در اين راستا قابل ملاحظه است. (ملك زاده،
ويت حكومت لارستان از طريـق ارتبـاط بـا آيـت االله لاري، ايفـاي تق«هايي از قبيل، به عنوان يك مجتهد كاملا سياسي فعاليت

و عـزم  1329نقش مؤثر در نهضت مشروطيت، اخراج تقي زاده از مجلس ملي، اعلام جهـاد بـر عليـه اولتيمـاتوم روس در سـال
) در مقابـل، 302تا300: ص1378را در كارنامه سياسي خود به يادگار گذاشته است. (سيد كباري، »  حركت براي رهبري جهاد

گرائي پس از مشروطه در برابر امثـال تقـي زاده از االله نوري تا پاي شهادت در جريان غربايستادگي روحانيوني مانند شيخ فضل
 هاي فراموش ناشدني است.نمونه

 قيام امام خميني -4-2-4
ت آيت االله بروجردي را به جاي قم بـه نجـف نقطه آغاز تقابل بين حوزه قم با دولت، زماني بود كه پهلوي دوم پيام تسليت رحل 

فرستاد كه حكايت از قصد وي براي بيرون بردن مرجعيت از ايران داشت. اقدامات بعدي رژيم، علماي قم، از جمله امام خمينـي 
علـم كـه قيـد ) در كابينه اسداالله 1341مهر16هاي ايالتي و ولايتي (درگيري كرد تا اينكه تصويب لايحه انجمنرا وادار به موضع

اسلام را از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف كرده و برگزاري مراسـم تحليـف بـا هـر كتـاب آسـماني صـحيح 
هاي ايشان را در پي داشت كه نهايتـا منجـر بـه عـدم دانسته شده بود، عواطف مردم و علما را برانگيخت و اعتراضات و مخالفت

 اجراي اين لايحه شد.

كدورت بين دولت و حوزه قم را بيشتر كرد تا اينكه در عيد سال  41ال علما از شاه هنگام ورود به قم در بهمن عدم استقب
كه امام در اطلاعيه تندي بر عليه رژيم، اعلام كرد كه به خاطر تقارن نوروز با شهادت امـام صـادق امسـال عيـد و در پي اين 42

صادق حمله كرده و تعداد زيادي از مردم و طلاب را مورد ضرب و شتم و حملـه قـرار نداريم، عمال رژيم به مراسم عزاداري امام 
 دادند كه اينكار اعتراض گسترده علما و مراجع قم و همچنين نجف را در پي داشت.

امام خميني در سخنراني فيضيه به صراحت مطالبي را بر عليه رژيم بيان كـرد كـه منجـر بـه دسـتگيري  1342در محرم 
با تلاش علما آزاد گرديده و تـدريس خـود را در قـم در  43فروردين  15ماه در  9شد و پس از  1342خرداد 15ر شب ايشان د

 1343آبـان  13منزل خود با موضوع مسائل مستحدثه از سر گرفت، اما پـس از سـخنراني بـر عليـه كاپيتولاسـيون مجـددا در 
 دستگير و به تركيه تبعيد شد.
ت حوزه قم به دست آيات عظام گلپايگاني، شريعتمداري و مرعشي نجفـي افتـاد. در همـين دوران پس از تبعيد امام، زعام

تـن  25بود كه پس از درگذشت آيت االله حكيم دوازده تن از مدرسان قم بر مرجعيت امام خميني تأكيد نمودند. در ايـن دوران 
ن كوماندوهاي رژيم بـه مراسـم بزرگداشـت شـهداي از مدرسان و علماي قم به مدت سه سال توسط رژيم تبعيد شدند. همچني

كه در فيضيه برگزار شده بود حمله و شماري را دستگير و زنداني يا تبعيد نمودند. حوزه قم در اين دوران با تغيير تقويم  1342
 هجري با شاهنشاهي مخالفت نمود.
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اي بود كـه حـوزه علميـه را بـه واكـنش واقعه اي توهين آميز در مورد امام خمينيشهادت حاج آقا مصطفي و انتشار مقاله
 دي مأموران به فيضيه و شهادت و اسارت برخي از طلاب را در پي داشت.  19شديد عليه رژيم واداشت كه اين واكنش هجوم 

هـاي علميـه ايـران در بـه ثمـر تعداد سه هزار و هفتصد و هفت شهيد طلبه و روحاني، گوياي نقش مؤثر روحانيت و حوزه
ن انقلاب اسلامي و همچنين مقاومت هشت ساله جنگ تحميلي است. ايـن تعـداد از شـهدا در بـين همـه اقشـار جامعـه رسيد

نظير است. از سوي ديگر حوزه علميه استان اصفهان با تقديم پانصد وچهل و سه شهيد با لاترين تعداد شهيد طلبه و روحاني بي
 )625: ص1388شهداي طلبه و رحاني استان اصفهان،  را در كل كشور به خود اختصاص داده است. (كنگره

در پـي داشـت و كـاركرد  1اي را براي حوزه علميه قم كه مادر اين انقـلاب بـودبه ثمر رسيدن انقلاب اسلامي جايگاه ويژه
 )51تا47: ص1390المللي گسترش بخشيد. (گروه مؤلفان، حوزه را در عرصه داخلي و بين

 
 ام اقتصاديهاي علميه و نظحوزه -4-3

هـاي هاي علميه در آن بايد مورد توجه قرار گيرد، نظـام اقتصـادي اسـلام اسـت. حوزهآخرين نظام تمدني كه اثرات حوزه
دهند. در پردازي و كشف مسائل و ارائه راهكارها انجام داده و ميهاي مختلف از طريق نظريهعلميه نقش آفريني خود را در نظام

هاي فراواني براي اسلامي سازي آن از طريـق حـوزه و حوزويـان و غالبـا در قالـب فقـه اسـلامي تلاش زمينه نظام اقتصادي نيز
العبادات قـرار داده و بـه پيـروي از المعاملات را به عنوان قسـيم فقـهصورت گرفته است. بي دليل نيست كه فقهاي اسلامي فقه

هائي كه در فرآيند تكامل خـود از تنقيح و تصحيح نمايند. كوششهاي روابط اقتصادي آحاد جامعه را اند چارچوبقرآن كوشيده
هاي هدايه و المقنع شيخ صدوق تا كتب فقهي متأخر ابوابي چون، زكات، خمس، جزيـه، كفـارات، تجـارت، شـفعه، رهـن، كتب

جـاي داده اسـت.  وديعه، عاريه، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، لقطـه، وقـوف، صـدقات، نحلـه، هبـه و... را در خـود
اند مانند شيخ انصاري كتـاب مهـم فقهـي خـود را بـا همـين همچنين فقهايي به طور خاص به مباحث اقتصادي اسلام پرداخته

 موضوع و تحت عنوان مكاسب نگاشته است.
دنيوي بوده كه اگرچه منش اساتيد حوزه همواره دنيا گريزي و دوري از مطامع دو نكته در اينجا حائز اهميت است: اول آن

هـا نيـز بـوده اسـت دور گوئي به مسائل شرعي اقتصادي مردم كه مبـتلاءٌ بـه آناست. اما اين هرگز باعث نشده خود را از پاسخ
نگهدارند. اين آميختگي در مكان تأسيس مدارس علميه به خوبي روشن اسـت، زيـرا ايـن مـدارس معمـولا در مراكـز شـهرها و 

هاي صـحيح اقتصـادي را بـه كمـك علمـاي شده تا مؤمنين بتوانند شيوهكار مردم ساخته مي نزديك به بازارها و محل كسب و
 اسلام برگزينند.

باشد كه ترين كتاب متأخري كه در اين زمينه تأليف شده كتاب اقتصادنا اثر شهيد محمدباقر صدر ميكه مهمنكته دوم آن
حت عنوان يك نظام ترسيم گردد. ايشـان بـا پـرداختن بـه مبـادي در آن گذشته از احكام جزئي كوشيده شده اقتصاد اسلامي ت

داري و هاي ديدگاه اقتصادي اسلام با نظام سـرمايهاقتصادي و تشريح انواع مالكيت (خصوصي، عمومي و دولتي) به تشريح تفات
بـرداري، امـل توليـد، بهرهنيز نظام سوسياليستي پرداخته است. تحليل زير بنا و روبنـاي اقتصـاد اسـلامي و تشـريح توزيـع و عو

هـاي علميـه مالكيت زمين و نقش دولت در تأمين و توازن اجتماعي از جمله مواردي است كه اين عالم شيعه كه دستاورد حوزه
 ها بدان اشاره داشته است.است در اين كتاب

                                                             
. نكته اول اينكه حوزه، مادر نظام و توليد كننده آن است. هم مباني فكري و اعتقادي نظام جمهوري اسـلامي محصـول علمـي و تحقيـق 1

سـت كـه نظـام اي ااند. بنابراين حوزه مجموعهحوزوي است و هم بنيانگذار آن در ابتدا و رهبران اصلي آن در ادامه برخاسته از حوزه علميه
 اسلامي هم از جهت فكري و نظري و هم از جهت نيروي انسامي در عاليترين سطح خود بدان وابسته است. 

.http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7408 
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، از بين بردن فقر، پرهيـز از نتيجه تلاش علماي اسلام در تدوين و تبيين اقتصاد اسلامي در جهت برداشتن فاصله طبقاتي
الحسـنه، گسـترش انفـاق و صـدقات، و داري، حفظ مالكيت خصوصي، ريشه كن نمـودن ربـا، تـرويج قرضتشكيل نظام سرمايه

 المنفعه وقف و بسياري از موارد ديگر امروزه به راحتي قابل مشاهده است. هزاران مصداق عام
 

 نتيجه گيري -5
بنابراين ساده انگـاري اسـت اگـر  ،اندازه حيات كل اسلام است هاي علميه بهموضوعي حوزهوسعت تاريخي، جغرافيائي و 

هاي علميه در حيات و استمرار تمدن اسلامي به نوشتن يك مقالـه و يـا حتـي كتـاب بخواهيم براي تحليل و تبيين نقش حوزه
 ؛كاتي را در پي داردها پرداخت، نبسنده كنيم. اما مطالبي كه اين نوشته به صورت اجمال بدان

ها و معـارف دينـي هاي علميه به مثابه ستادهاي برنامه ريزي و فرماندهي زعماي دين در گسترش و تكامل آموزه. حوزه1
هاي اعتقادات، احكام و اخلاق، در ابعاد فردي، اجتماعي عمل كرده و در اين راه از علماي خـود و آثـار ايشـان و ابـداع در زمينه

 ع كمك گرفته است.هاي بديشيوه
جـا كـه هاي عليمه در نظام فرهنگي تمدن اسـلامي قابـل بررسـي و ملاحظـه اسـت. زيـرا از آن. بيشترين كاركرد حوزه2

هاي دهي بـه مؤلفـهترين عنصر شكل دهنده آن است، بيشترين تلاش علماي اسلام در جهـت شـكلفرهنگ يك تمدن، اساسي
ت و اخلاق اسلامي صورت گرفت. در اينجا نبايـد از نقـش اساسـي فقـه اسـلامي در ايـن فرهنگي به واسطه ترويج علوم، اعتقادا

 رابطه غفلت ورزيد.
هاي هاي مختلف فرد، خانواده و اجتماع و بيان نمونه. بايد در نظر داشت كه پرداختن به تأثيرات فرهنگي حوزه در زمينه3

 ت وسيعي براي پرداختن به آن دارد.آن، خود موضوعي گسترده و قابل تأمل است كه نياز به فرص
كه نقش بسيار بزرگي در رشد و ارتقاي سطح علمي جوامع اسلامي داشـته اسـت همـواره بـه . علوم حوزوي علاوه بر اين4

عنوان  يك پشتيبان براي حفظ هويت جوامع اسلامي در مقابل تهاجمات علمي ديگران عمل نموده است. كلام اسـلامي علمـي 
ترين علم هاي علميه كاربرديت حفظ هويت اسلامي جوامع اسلامي است، همچنين فقه به عنوان شاهكار حوزهكاربردي در جه

 در بين مسلمانان است.
هاي علميه توانسـت در طـول دوران حيـات اسـلام مبـادي و منـابع . اجتهاد و مرجعيت به عنوان شيوه كليدي در حوزه5

 ز انطباق داده و با اين وسيله شكوفائي تمدن اسلامي را در پي داشته باشد.اصيل و لايتغير اسلامي را با نيازهاي رو
هاي . حوزه علميه در طول تاريخ با توسعه و ترويج انديشه ولايت فقيه كه توسط معصومين القا شده بود بسترساز گرايش6

 د.هاي اسلامي فراهم آوردنسياسي فقها را فراهم آورده و زمينه را براي برپائي حكومت
رقم .  حوزه علميه به عنوان محور ثابت جامعه اسلامي و مركز تجميع نظرات احيانا متشطط علما، همواره توانسـته علـي7

 تغييرات سياسي و اجتماعي جوامع اسلامي، سير حركت رو به رشد اين جوامع را تضمين و پشتيباني نمايد.
ليم اسلام كه در طول قرون حيات خود، از صدر تا كنون، نظيـري هاي علميه بر پايه تعا. مهمترين دستاورد تمدني حوزه8

هـاي علميـه و توان يافت برپائي نظام جمهوري اسلامي در ايران بوده است كه با همت بلنـد علمـاي اسـلام، حوزهبراي آن نمي
 ت. روحانيون غيور و با تقديم هزاران شهيد روحاني و طلبه در كنار ديگر اقشار جامعه به تحقق پيوس
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